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  ي عقل آزاد درباره

  بختيار علي: نويسنده
  مهدي رضايي: ي ترجمه

آزادي وجود هر جا كه تفكر در مورد . گيرد همه چيز از تأمل و انديشه در معناي آزادي سرچشمه مي
تأمـل و انديشـه در مـورد آزادي و نـه شـعار آزادي،      . ندارد هيچ چيز با اهميت ديگري هم وجود نخواهد داشت

دهنـد بـدون    مـي  هستند جوامعي كه شعار آزادي سـر . ها است ترين تفاوت بين  جوامع و دوره مهمترين و اصلي
كنند بدون آنكه آن را به  كنند و در آن تأمل مي ه مياينكه به آن بينديشد؛ جوامعي نيز هستند كه آزادي را تجرب

بايـد  . تأمـل و انديشـه در آزادي  تاريخ تاريخ ما تاريخ شعارهاي آزادي است و نه . شعارهاي دهن پركن بيالايند
سردادن شعار آزادي هرگز به معناي وجـود كسـي   . تمايز بزرگي ميان شعار آزادي و  تأمل در آزادي قائل شويم

تاريخ ما در كل از زمان  سر بر آوردن جنـبش ناسيوناليسـتي ـ ماركسيسـتي     . كند نيست دي تأمل ميكه در آزا
گيري از تئوريزه كردن ايـن مفهـوم بـوده     دروغگويي و كنارهتاريخ هايش  ي صحنه كوردي  تا به امروز در همه

باشـد يـا اينكـه از مرزهـاي      است؛ تاريخ سردادن شعارآزادي بوده بدون آنكه اين شعار واقعـاً محتـوايي داشـته   
تواند در هر جايي حضور داشته باشد و هر  شعار آزادي مي. كشمكش براي قدرت يا همراه قدرت گذر كرده باشد

كنند فقط  هاي ديكتاتوري، تمام آناني كه بازي سياست را بلدند و بازي مي تمام ايدئولوژي. را سر دهد كسي آن 
شـود و بـه    اي كه به عنوان شعار سـرزده مـي   به همين دليل است كه آزادي .كنند زير پرحم شعار آزادي كار مي

تـرين و   تـرين، ايـدئولوژيك   توانـد زشـت   اي اسـت كـه مـي    واژه. ارزش و خوفناك است اي بي آيد واژه زبان مي
را در خود پنهان كرده باشـد؛ بايـد بگـويم كـه تـاريخ سياسـي و ايـدئولوژي كـوردي در          ها گراترين عقل مطلق
. ي معانيش خط بطلان كشـيده اسـت   ي آزادي در همه نظيري بر واژه سال گذشته تا حد بسيار زياد و بي شصت

ل و   ي موضـوع تفكّـر، انديشـه، زمينـه     به مثابه«همواره آزادي »  ي يك شعار به مثابه«در تاريخ، آزادي  ي تأمـ
ي تأمـل فلسـفي نباشـد بـه      هم مرتبه سنخ و ي آزادي اگر هم واژه. را قرباني كرده است» بالاترين هدف تأمل

اي اسـت   اين وهـم بـزرگ كـه آزادي حـوزه    . شود اي دهشتناك به نوعي بلاغت كشُنده تبديل مي صورت واژه
ي آزادي  توانـد سـازنده   آيد و اين كه سياست مي مخصوص بازي سياسي و تنها از دل فعاليت سياسي بيرون مي

در زمان انقلاب فرانسه و . اند ي ما در دام آن گرفتار آمده ران جامعهترين اشتباهي است كه روشنفك باشد، كشُنده
ي ايدئولوژيك  ي بشري را به سمت تأسيس يك جامعه جامعه  ي اين واژه ي نوزدهم و بيستم، ابعاد شاعرانه سده

اي  واژهتوانـد   ي آزادي مـي  به همين دليل است كه بايـد بـدانيم واژه  . برد ستمكار و نظام حكومت ستمگرانه مي
. شبيه كندوي عسلي اسـت كـه در تـه آن، زهـري كشُـنده قـرار دارد      . گذاري شده و تله مانند باشد سراسر مين

گيرنـد و بـه    بيني خـاص بـه كـار     هاي كاملاً ناآزاد آن را براي القاي نوعي جهان اي باشد كه عقل تواند واژه مي
بـه همـين   . يريش آن را مورد اسـتفاده قـرار دهنـد   هاي بكارگ شكلي راديكال هم تا نهايتش يعني بدترين شيوه
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ها صرفاً بـا   انسان. خاطر  انسان بيش از آن كه اين واژه را در كنار هر چيزي قرار دهد بايد بسيار به آن بينديشد
شـود؛   طرد و رد ستمكاري يا قبول نداشتن وضعيت سياسي و يا انتقاد از سيستم به انساني آزاديخواه تبديل نمي

تر به مسأله نزديك شويم بايد  ابتدا براي آن كه عميق. زادي مشروط به يك سري شرايط ديگر نيز هستبلكه آ
صفت فضاي سياسـي و اجتمـاعي اسـت يـا صـفت      » آزادي«. قائل شويم» آزاد«و » آزادي«تمايز مهمي بين 

تواند آزادي را بـه   كه مي ي فرد انساني است صفت عقل و اراده» آزاد«هاي ما براي آزاد بودن است؛ اما  خواسته
  . يابد ي انسان برجستگي مي صفت آزادي است زماني كه در عقل و اراده» آزاد«. كار بندد

نرسـد در مقصـد خشـونت و    » آزاد«ي خود به سـاختن انسـان    اگر در مسير رشد و توسعه» آزادي«
  . رسد كشتار و پوچي به پايان مي

» آزادي«شـدن   درونـي » آزاد بودن«. عقل آزاد و فعال بيافريندآزادي تنها زماني معنا دارد كه بتواند 
آمـده و بـه صـورت     و فضاي آزاد، به صـورت وضـعيتي درونـي در     است يعني كه از شرطي بيروني براي توسعه

هنگـام  » آزادي«عبـارت از  » آزاد«ي  يعنـي واژه . صفتي مخصـوص روح و عقـل انسـان تبـديل شـده اسـت      
تمـايزي  » ي آزاد اراده«و » ي آزادي اراده«به همين دليل است كه تمايز بـين  . تگيري در درون انسان اس جاي

دقيقاً قبل از آن كه به آزاد بودن . كار و تلاش و رؤيا و خيال آزادي است» ي آزادي اراده«. بزرگ و معنادار است
حيله براي دور شدن از آزاد تواند صرفاً همانند يك شعار و  رسيده باشد و قرار هم نيست به آزاد بودن برسد و مي

ي  اراده«در حـالي كـه   . كنـد  اي در ميان است كه به نام آزادي كار مـي  به عبارتي اراده. بودن به كار گرفته شود
هـايي را كـه آزادي بـه عقـل و      تواند توانايي ي كار كردن با آزادي است يعني به جايي رسيده كه مي اراده» آزاد
هاي تاريخ شرق و غرب در اين است كه در  يكي از بزرگترين تفاوت. به كار گيرد ها بخشيده است ي انسان اراده

بدان منظور كه بتوانـد فضـايي مناسـب    . كرد سازي مي ي روشنگري از همان ابتدا براي آزادي زمينه غرب پروژه
ا در شـرق   . براي عقل آزاد فراهم كند و اميدش نيز رسيدن به تولدّ انسان آزاد بـود   ـ«امـ بـه معنـاي   » ودنآزاد ب

  . در نيامده است» آزادي«اسكان آزادي در درون انسان، هيچ وقت به صورت هدف و آرمان 

گـره خـورده   » كـردن  كار با آزادي«كاملاً با » كار كردن براي آزادي«ي روشنگري  از ابتداي پروژه
. توان از هم جدا كـرد  مي هاي فلسفي غرب اين دو مفهوم را به سختي در بسياري از نحله اي كه  است، به گونه

شـود   ي ساختن انسان آزاد دور مي رسد و از پروژه اما اين مفهوم با ظهور دولت نازي و استالين به پايان خود مي
خـويش را در فـرد رهبـر و زعيمـي بـزرگ      » ي آزادي اراده«اي آزاد و ملتي آزاد كـه   ساخت طبقه ي و به پروژه

ي بيسـتم سـر بـر     بـزرگ سـده   هـاي  ون چنين گسستي نيز ديكتـاتوري از در. شود سازد تبديل مي برجسته مي
  .آورند مي

ي آزادي آشـنا   ي بيستم به اين سو با تضعيف پايگاه دين، به تدريج با واژه ما در شرق، از اوايل سده
يعنـي  . ي خودش را گم كرده بود رسد كه در خود غرب هم معناي روشنگرانه اين واژه زماني به ما مي. شويم مي
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ي آزاد بـه   كردن آزادي و تغيير آن به صفتي بـراي اراده  ي آزادي درجهان ما، با هدف دروني از همان ابتدا پروژه
آيـد هرگـز ايـن بحـث       حتي بعد از قيام  هم كه كم و بيش بحث از فـرد آزاد بـه ميـان مـي    . ميان نيامده است

ازي با اين امر نبوده كه چگونـه آزادي بـه   يعني مو. ي دروني كردن آزادي نبوده است همسوي با تأمل در نحوه
  .است» ي آزاد اراده«از رسيدن به » ي آزادي اراده«در كل تاريخ ما تاريخ بيگانگي . تبديل شود» آزاد بودن«

ي واژه آزادي شــماري  اگــر منظــور و هــدف از آزادي ظهــور ارادي آزاد نباشــد پــس در زيــر ســايه
شرط آزادي وجـود عقـل آزاد اسـت،    . ودشان را در آغوش تاريخ بيندازندتوانند خ هاي ترسناك و آشفته مي پديده

آزادي تنها عبارت از فضاي آزادي براي كار و رفتار و انتخاب نيست؛ بلكه آزادي به يك شرط اساسي نيـاز دارد  
يكي از صفات مهـم و بـزرگ عقـل ايـن اسـت كـه       . و آن وجود توانايي تأمل و انديشيدن در خود آزادي است

آزادي هم تئـوري  . واند انسان را ياري دهد كه اگر با آزادي هم زندگي نكند حداقل بتواند با آزادي فكر كندت مي
اگر به انقلاب فرانسـه دقـت   . رسد شود و در زندگي به پايان مي است و هم پراكسيس؛ ازانديشه و تأمل آغاز مي

تاريخ مـا اگـر چـه    . شود ي عقل فلسفي ياد مي بهكنيم در بسياري موارد از آن به انقلاب فيلسوفان يا انقلاب غل
  ي مداوم است اما  تاريخ مبارزه

شود به واقع نـوعي جهـش بـه ميـدان      هرگز حركتي واقعي براي تئوريزه كردن در آن مشاهده نمي
پراكتيك كردن آزادي و گام نهادن به درون فعاليت سياسي و تـاريخي بـراي آزادي اسـت بـدون آنكـه آزادي      

يعني اگر امـر آزادي را  . تأمل در آزادي جوهره آزادي است. شود ود و البته  اين خود به فاجعه ختم ميتئوريزه ش
تأمل نكردن و نينديشيدن بـه آزادي هـر نـوع مبـارزه     . تواني آزاد باشي به موضوع فكر كردن تبديل نكني نمي

توان آن را پراكتيزه  ي كردن آزادي، نمييعني قبل از تئوريز. كند براي آزادي را به فرايندي ضد آزادي تبديل مي
اي ندارد آزادي عملي است كـه تفكـر    زماني فيخته بر اين باور بود كه آزادي نيازي به هيچ نظريه. و عملي كرد

اي طولاني در اين زمينه محال است كه بـا فيختـه هـم رأي     نبايد زياد به آن قالب دهد، اما امروز بعد از تجربه
ي بيستم فراتـر رويـم و پايـه يـك      جايي مثل كوردستان براي آنكه از فرهنگ سياسي سده باشيم اكنون ما در

اين واقعيت فقـط  . عصر فرهنگي ديگر را بنياد نهيم به شكلي جدي نيازمند تئوريزه كردن مفهوم آزادي هستيم
نـه تنهـا   صادق نيست بلكه براي همه كوردستان صادق است، چـون  ) كوردستان عراق(براي كوردستان جنوبي

روشنگر كورد نيازمند تعريفي جديد از آزادي است بلكه جنبش سياسي كورد هم تمامـاً نيازمنـد چنـين تعريفـي     
به همين دليل براين باورم كه تأمل در عقل آزاد و تلاش براي مشـخص كـردن معنـاي ايـن گـزاره در      . است

هـاي آزاد خـواهيم    ي آزاد و تشـكلّ  روزنامهبه نظر من ما زماني . مان اهميت بسيار زيادي دارد روشنگري كنوني
تواند بيـرون از بازيهـاي بـزرگ سيسـتم و      داشت كه انسان آزاد داشته باشيم انسان آزاد هم كسي است كه مي

ها نيست؛ بلكـه رهـايي    آزادي صرفاً عبارت از ارتباط با ديگري. نظام، بعدي نو و تازه ببيند و افقي جديد بيافريند
ي خـود را   از جهتي آزادي عبارت است از اين كه اراده. ي تأمل و سركشي نيز هست ان در حوزههاي انس توانايي

ها خارج كني و در جهتي ديگر يعني اين اراده را فرا بگيري كه چگونه در جهـان سـير كنـي و     از چنگ ديگري
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از ايـن  . شـكند يكي از شروط اصلي آزادي براي هر فردي اين اسـت كـه آزادي ديگـري را درهـم ن    . بينديشي
انديشد كه چگونه آزاد باشد بدون آن كه آزادي  ي اول عقلي است كه به اين نكته مي رويكرد عقل آزاد در درجه

ها و حفاظت از آن هـم بـه جـايي نرسـد كـه       ها را محدود كند و به هنگام فراهم ساختن آزادي ديگري ديگري
نوع كشمكش از زمان روسو و حتي قبـل از وي هـم   حفاظت و دفاع از اين . آزادي خودش را هم از دست بدهد

مشكل جامعـه  . هاي فلسفي در مورد آزادي بوده است يكي از مفاهيم بسيار كليدي و بنيادين بسياري از ديالوگ
يعني نه حكمران به مـرز آزادي فكـر   . يابد كه در آن كسي به مرزهاي آزادي خودش فكر نكند زماني عمق مي

اي كه اين نوع انديشيدن را در خـود   هر جامعه. گي يا اسارت فقدان تأمل در آزادي استبرد. كند و نه زيردستان
البته در اينجا هدفم بحث بر سر اين بخش از آزادي نيست  چون كـم و بـيش در   . نداشته باشد آزادي هم ندارد

كـه انسـان ذاتـاً آزاد    هدفم اين است كه از رويكرد وجودگرايي بر اين نكته تأكيد كـنم  . اند مورد آن سخن گفته
بخشي از آزادي را انسان از بيرون گرفته و در بسـتر  . تواند اين آزادي را به كار گيرد، البته اگر بخواهد است و مي

پردازد؛ اما بخش ديگري از آزادي نيز وجـود دارد كـه در    آن به مبارزه با نظام سياسي و فرهنگي و اجتماعي مي
گيـريم   اي كه از بيرون مي هر نوع آزادي. ش آن را در درون خويش رها سازددرون خود انسان است و بايد خود

هاي درونـي نباشـد، خيلـي     اي از گره اگر معادل با نوعي آزادشدن دروني نباشد و اگر معادل با بازكردن مجموعه
م نيابـد و بـه   » آزاد«آزادي اگر در موجـودي  . شود زود تبديل به نوعي اسارت و بردگي جديد مي عبـارتي   تجسـ

قـرار  . شود دروني نشود و به درون نظام نگرشي و نظام اخلاقي انسان سرايت نكند به اسارت و بردگي ختم مي
هاي سياسي و اجتماعي خودش را بدست بياورد بلكه قرار و شرط ايـن   ي آزادي نيست انسان توانسته باشد همه

بخشد و به تبعيـت   ن ماهيت خودش را تعين مياي را كه در درونش است و از طريق آ است كه آن مقدار آزادي
اگر نتواند اين رهيافت را در پـيش گيـرد مسـلمّاً    . به كار اندازد» بخشد خودش را تعين مي«از آن به قول كانت 

از اين رو بحران اصلي آزادي در دنياي ما تا حدي در ارتباط با ايـن  . بردگي و اسارت را براي خود برگزيده است
اي كه از روشنگري تا به  ي آزاد درون خودشان، آن امكان آزادي توانند آن اراده ها مي چگونه انسان امر است كه

گويد را به بهترين شـيوه بـه كـار     گويد و آن محكوميت به آزادي كه سارتر مي حال فكر آدمي از آن سخن مي
حتـي يـك   . ها را از انسان بگيـرد  ديي آزا تواند همه چيزي به نام بردگي مطلق نداريم؛ يعني شرايط نمي. گيرند

اسير مطلقي اگـر وجـود داشـته    . اسير زنداني با خودش و در مقابل خودش و زندانبانش مقدار زيادي آزادي دارد
در درون هريك از ما نيروي آزادي وجود دارد كه . خواهد آزادي خود را بكار گيرد باشد همانا كسي است كه نمي

مسئله آزادي در جامعه نيز اغلب اين نيست كه قـدرت  . آن به خودمان بستگي داردنمودن و به كار گرفتن  فعال
اسـارت و بردگـي،   . كنيم مخلوقـات آزادي هسـتيم   كند؛ بلكه اين است كه ما فراموش مي آزاديمان را سلب مي

  . فراموشي آزادي است و نه سلب آزادي

تـو  . ي بلكـه فرامـوش شـدني اسـت    بخشد نه سلب شدن اي كه ماهيت انسان را تعين مي آن آزادي
تواني آزاد باشي چـرا   هاي بيروني نمي صرفاً از طريق قطع روابط و پيوند... اي كه آزادي آزادي اما فراموش كرده
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هايمان در بكارگيري آن  كه آزادي صرفاً برداشتن و سبك كردن فشار و جبر بيرون نيست بلكه پايبندي توانايي
ي نـوعي تفكـر و    هايي كه از طريق آنها بتوانيم سازنده ان داراي آن هستيم توانايياست كه به عنوان انس  آزادي

توانند به صورت  انسانها مي. نوعي اخلاق باشيم كه قادر باشد آزادي را بفهمد، از نو بسازد و از آن محافظت كند
 ـ   در واقـع  . ه فـرد نيسـت  جمعي براي آزادي مبارزه كنند اما آزادي جمعي به معناي آزاد بودن خودشـان بـه مثاب

رهـايي ملـت بـه معنـاي رهـايي      . ارتباطي مستقيم و مكانيكي ميان آزادي فردي و آزادي جمعي وجـود نـدارد  
آن معيارهـايي كـه   . شهروند نيست چرا كه ذاتاً معيارهاي آزادي جمعي همانند معيارهاي آزادي فـردي نيسـت  

ايي نيستند كه بايد در بررسـي آزادي فـرد انسـاني    گيرد همان معياره گروه براي سنجش آزادي خود به كار مي
بكار گرفته شود؛ به همين خاطر است كه اگر آزادي از تعريف جمعيِ خـود بـه سـمت درونـي شـدن آزادي در      

تواننـد   توانند بطور دسته جمعي برده و اسير باشند اما نمي انسانها مي. ي فرد حركت نكند آزادي نخواهد بود اراده
تواننـد بطـور    توانند بطور جمعي نوعي اسارت و بندگي را تجربه كنند امـا نمـي   مي. آزاد باشند بطور دسته جمعي

انسان زماني آزاد است كه توانسته باشـد قابليـت و توانـايي تفكـر و     . ي اشكال آزادي را تجربه كنند جمعي همه
و قالب دارد و  هر انسـاني   اسارت چند شكلي است اما آزادي هزاران شكل. تأمل و خلاقيت خودش را آزاد كند

جوهر و ذات آزادي صـرفاً از طريـق بكـارگيري    . كند كند و احساسش مي به نوعي در آن و براي آن زندگي مي
تو آزاد نيستي مگر زماني كه بتواني آن آزادي را تا بالاترين . يابد فرد براي آزادي تجلي مي] تواناييهاي[ي آزادانه

آن موضوع . در اينجا به نظر من عقل و اراده نقشي محوري دارند. ر آن بكار گيريترين مظاه مرزها و تا انساني
ي واقعـي خـود را تنهـا در     محوري كه مفهوم آزادي در روشنگري به آن تكيه كرده اين است كه آزادي چهـره 

آن هويـت   عقل آزاد هم در فرهنگ ما اين است كه به آزادي بينديشد و به. كند هاي عقل آزاد ظاهر مي فعاليت
تواند  انسان نمي. گذرد ي خود آزادي مي ترين گامها به سوي آزادي از درون فلسفه به همين دليل ابتدايي. بخشد

ي رفتارها و كردارهاي خود را در بستر آزاد بـودن و آزاد نبـودن    بدون آگاهي از آزادي، آزاد باشد انسان بايد همه
سازي كنند، و بتوان آنها را بـه   جزئي از ما باشند، بتوانند براي ما ماهيتبراي آنكه رفتارها و كردارها . مطالعه كند

بـه همـين دليـل    . اند بايد از گذرگاه فهم آزادي عبور كنـيم  ي ما برخاسته صورت كردارهايي ديد كه از ما و اراده
تر از آن  پيچيدهآزادي انسان . ي آزادي  موجوديت نخواهد يافت است كه آزادي بدون تفسير مداوم و همه جانبه

ي يك پرنده تشبيه شود چون آزادي چيزي نيست كه انسان يكباره آن را به دست آورد  است كه به پرواز آزادانه
مـا  «يا » من آزادم«عبارت. انسان مدام با مشكل آزادي خودش درگير است. اي و روزانه است بلكه امري لحظه

بيروني است و گاهي در مخاطره خود انسـان اسـت كـه     ي هميشه در مخاطره است گاهي در مخاطره» آزاديم
گويد  تواند از وظايف دشوار و قراردادهاي سنگين آزادي حمايت و محاظت كند يعني همانگونه كه فروم مي نمي

  .بيند انسان اغلب اوقات اسارت را آسانتر از آزادي مي

تأمـل و انديشـه در مـورد     هـر وقـت  . موجوديتي ندارد» آزادي«آزادي بدون تأمل و تفكر مدوام در 
از اينجا عقل آزاد شـرط اصـلي آزادي اسـت    . آزادي متوقف شود بدين معناست كه تفكر آزاد متوقف شده است
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اما بايد آگـاه باشـيم كـه عقـل در     . كنندي معناي آزادي است چرا كه عقل  يكي از نيروهاي بسيار مهم و تعين
شود؛ عقـل در اينجـا معنـايي     يالكتيكي هگل به كار گرفته نميي كانت يا به معناي د اينجا به شكل روشنگرانه

مدرن محـال اسـت بـه     در عصر پست. كننده ندارد بلكه معنايي جداكننده و تمايز آفرين دارد گردآوردنده و ادغام
ها ببنيم و نـه   ي مشخصه آزادي واقعي اين است كه عقل را به مثابه سازنده. ي عقل برگرديم نگرانه تعاريف كل

؛ آزادي بر مبناي حق متفاوت بودن بنـا  ها ه مثابه يك ابزار ويژه و مشخص براي ساختن مشابهات و هماننديب
بدون متفاوت بودن، آزادي . شود؛ اما قرار نيست اين متفاوت بودن همواره تعبيري از آزادي واقعي باشد نهاده مي

صرفاً آن دسته از تمايزات به صورت تمايزي .. .بودني هم محصول آزادي نيست  شود؛ اما هر متفاوت ظاهر نمي
هـا    آيند كه عقل از طريق آنها به شكلي ديگر خودش را نشان داده باشد؛ تنهـا ايـن نـوع از آزادي    واقعي در مي

نتايج . كنند اي تبديل شوند كه تمايزي با اهميت توليد كرده و جايي براي آن مهيا  توانند به آزادي هستند كه مي
ت آزادي نيازمند منطق و ديالوگ عقلاني هستند تا بتوانند به نيرو تبديل شوند؛ مبدل به امري شوند و محصولا

به طور خلاصـه، ايـن   .  هاي رشد آزاد شوند اي از نشانه كه در فضاي آزاد جايي براي خود دارند، تبديل به نشانه
آزادي صرفاً يك احسـاس درونـي   . ي يابداست كه بايد در امري متمايز و جداگانه تجل» عقل«و » اراده«آزادي 

. دهـد  شود و در يك قرارداد و يك كار خودش را نشان مـي  نيست بلكه هميشه به صورت يك كنُش ظاهر مي
آزادي پنهاني صـرفاً بـه عنـوان    . قبلاً سارتر در اين مورد كه آزادي با قرارداد گره خورده بسيار سخن گفته است

هـاي   ي آزاد، كـار و انتخـاب   ني در پيوند با عملي است كه از طريـق آن اراده يع. شرط دروني آزادي حضور دارد
اي كـه   جامعـه . شـود  مشـخص مـي  » ساختن تفاوت«بر اين اساس ماهيت عقل آزاد در . كند عقل را آشكار مي
. اي نوعي همساني دروغين را در پي خـود دارد  چون هر نوع تشابه و همساني. كند، آزاد نيست تفاوت توليد نمي

. شوند تـا آنهـا را تكـراركنيم    همساني و تشابه، تكرار همان قراردادهاي پيشين موجود است كه به ما عرضه مي
معاصر، تعبيري از سازگاري فرد   يافته، همچون جامعه ي سازمان امور تكراري و قراردادهاي مجدد در يك جامعه

  . به حساب آزادي است

ي برجسته در دوران جديد، كه البته قرار هم نيست حتماً با معناي عقلاني آزادي بدون يافتن جايگاه
مهم اين نيست كـه بحـث در مـورد آزادي در متـون نظـري      . شود نظام امورات ديگر هماهنگ باشد علني نمي

ي اعمـالش   ي آزادي بنويسد بلكه بايد همـه  قرار نيست انسان بنشيند و چيزي درباره. پيرامون آزادي آمده باشد
انسان آزاد است كه با چه زباني آزادي خودش را بـه زبـان   . به طوري كه تعبيري از آن آزادي باشد. دآزادانه باش

به عبارتي بايد همـواره تفاسـير و تعـابيرش را از آزادي    [اما در اينكه از آن تعبيري ارائه ندهدآزاد نيست . آورد مي
اي است كـه   آزادي نظريه. تعبير جدايي ناپذير استآزادي از . ؛ فقدان تعبير نشان از فقدان آزادي است]ارائه دهد

بـراي ايـن كـه    . آزادي عقل است به هنگام كاركردن و كاركردن است به هنگام فكركـردن . بايد پراكتيزه شود
براي آنكه آزادي نميـرد بايـد   . حس كنيم جامعه آزاد است بايد خلاقيت و توانايي آفرينش در فرد آزاد را بفهميم

آزادي . آزادي هميشه فعال است، پركـار اسـت و مجنـون تعبيـر از خـود     . بماند و متوقف نشود خلق كردن زنده
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ي  هميشه فعال است چون كه در ذات خود بدون عمل فكر كـردن و تعبيـر آزادي بـه مثابـه    . شناسد انفعال نمي
ن آزاد هـم بـدون   دقيقاً همانگونه كه شاعر بدون نوشتن شعر وجود نـدارد، انسـا  . شد واحدي كامل، متجلي نمي

  . تعبير از آزادي وجودي ندارد

چرا كـه هـيچ كـاري انجـام     . دهم در واقع در اشتباه است هر انساني بگويد آزادم و كاري انجام نمي
» كـنم  من آزادم و فكر نمـي «: انسان آزاد نيست بگويد . متأثر از اسارت و بندگي است و نه از آزادي. نداده است

  . به آزادي نيست چرا كه فكر نكردن متعلق

خواهم مجدداً مطرح كنم اين است كه فكركردن در باب آزادي تا چه حـدي بـراي    پرسشي كه مي
ي آزادي فكر كنيم؟ طبيعت تأمـل   توانيم آزاد باشيم بدون آن كه به درباره خود پرسش آزادي مهم است؟ آيا مي
اي ايـن پرسـش و    انسـاني و هـر جامعـه   كـنم هـر    گذرد؟ من فكـر مـي   در آزادي چيست و از چه مسيري مي

هـاي   هـا تنهـا ضـمانت    ايـن پرسـش  : اولاً: زيـرا  . هايي از اين دست را همواره بايد در خيال داشته باشد پرسش
اي برسـيم كـه آزادي را از امـور و     توانيم به مرحلـه  ها نمي بدون اين پرسش: دوم. فراموش نشدن آزادي هستند

آزادي بطور مـداوم نيازمنـد   : سوم. ن است نوعي آزادي ساختگي به ما ببخشدرفتارهاي ديگر جدا كنيم كه ممك
. بلكه نيازمند تغيير مداوم است. تعريف است به عبارتي همانگونه كه قبلاً هم گفتم آزادي ذاتي تغييرناپذير ندارد

مونه معيار ما براي براي ن. توانند به صورت معيار آزادي امروز درآيند از همين روست كه رويكردهاي گذشته نمي
اي كه به خود نينديشـد بـدان    چهارم اين كه آزادي. آزادي در روزهاي قيام با معيار ما در زمان حال يكي نيست

  معناست كه توان تفكر و انديشيدن ندارد، چرا كه فكركردن به آزادي مانند فكر كردن به يـك درخـت نيسـت؛   
هر اندازه انسان در تعين ماهيت خويش فعال باشد، بـه همـان    .سازي براي خود انسان است بلكه فرآيند ماهيت

از تعيـين غريـزي و مكـانيكي بـدور     . يابد آزادي امري است كه بدون آگاهي سامان نمي... اندازه هم آزاد است 
 ـ يعني اگر چه انسان آزاد است اما بدون آگاهي نمـي . چرا كه پايبند و وابسته به فعاليتي آگاهانه است. است د توان

تواند آزاد باشد كه از آزادي بهره گيرد يعنـي آن را بـه قـرارداد،     انسان تنها زماني مي. آزادي را ببيند يا بكار بندد
  . انتخاب و فعاليت تبديل كند

در كل هنگامي كه فعاليت عقل و آفرينش آدمي رو به افـول نهـد، هنگـامي كـه انسـان بيـرون از       
تحرك و توليد، فعاليـت ديگـري نداشـت،     ي بيرون از فضاهاي تعيين شدههاي كلي و  ها، بيرون از نظام كليشه

اي كـه احسـاس آزادي در آن مـرده اسـت، تفـاوت بـه امـري         در جامعه. اش در مخاطره است آنگاه علناً آزادي
در . كننـد  روي مـي  ي تيرها به سـوي آن نشـانه   شود كه همه اي تبديل مي به آن نقطه. شود ترسناك تبديل مي

نشـيني بزرگـي    زدن آن با شعار ناسيوناليستي تا حدودي دچار عقـب  ي ما بعد از قيام، تعريف آزادي و گره منطقه
در گذشته در مورد مفهوم آزادي ناسيوناليستي نوعي باور عمومي يا اجماع وجود داشت؛ اما هنگـامي  . شده است

ناليزم به پايـان رسـيد؛ بعـد از قيـام     كه با قدرت كوردي روبرو شد، ديگر وابستگي صرف آن به شعارهاي ناسيو
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اما با ايـن حـال جسـتجو    . ي معاني فعاليت براي آزادي را به خود محدود كنند توانند همه ديگر اين شعارها نمي
. ترين سطح خـود اسـت   كردن مجدد آن هنوز در پايين براي گسترش آزادي، براي تغيير معاني آن، براي تئوريزه

ميرد و هيچ چيز ديگر جـايش   اما بعد از آن اين تصوير مي. ا تصويري از آزادي داشتي م قبل از قيام فرد جامعه
زدن  اي براي جوانـه  نگاري آزاد به صورت زمينه ي مدني و روزنامه از يك سو مباحثي پيرامون جامعه. گيرد را نمي

لانيتـي كـه   آيند، اما اين فرصـت هميشـه سـطحي اسـت چـون آن عق      آگاهي جديدي نسبت به آزادي در مي
» آزادي سياسـي «نگاري آزاد ما است تصور و فهمش از آزادي هنـوز در درون مرزهـاي    روزنامه ي كننده هدايت

هاي مستقيم سياسي گامي فراتـر ننهـاده    ي آزادي در جهان ما اين است كه تاكنون از دلالت بحران واژه. است
هـا بـه    ي درون تضـادها و كشـمكش   يك نهادهاز . است؛ يعني از شعار به يك مفهوم فكري تبديل نشده است
  . يك زبان روشمند براي انديشيدن و تفكرّ تبديل نشده است

به نظر من سياست در كوردستان ديگر نيرو و تواني جهت توليد معناي جديد بـراي آزادي را نـدارد،   
توان را ندارند؛ چـرا   هيچ سياستي، نه سياستي كه قدرت را در دست دارد و نه سياستي كه ضد قدرت است، اين

هـاي تـاريخي غـرب از آنجـا      يكي از بزرگترين موفقيت. ندا ها محصول يك عقلانيت كه هر دوي اين سياست
اي و دو نـوع   جدا كند؛ ما در شرق نيازمند دو نوع گسست ريشه»  دين«را از » اخلاق«شود كه كانت  شروع مي

لاق را از دين جدا كرد و ديگري انقلابي كه آزادي را از يكي همان انقلاب كانتي كه اخ: انقلاب بزرگ هستيم 
رضايت دادن به تفسير . ي سياست نباشد كند كه فكر كردن به آزادي صرفاً پيشه  سياست باز پس گيرد يا كاري

ي راحتـي   كنند در بسياري موارد نتيجـه  سياسي از آزادي و دوري از آن تفاسيري كه فكر و فلسفه  پيشنهاد مي
ي بيستم و با ظهور سياست مدرن و نوشتار جديد، انسان كورد به صورت موجودي توليد  در طول سده .آن است

تغيير آزادي از شعار به يك مفهوم و تفكـر و تأمـل نيازمنـد    . تبديل شده است» شعار«ي  كننده و مصرف كننده
آزادي . از عقلي جديد متولـد شـود   آزادي امري است كه بايد از نو و به شكلي ديگر و. گر است توليد عقلي تأمل

. تواند روح آزادي امروز را توصـيف كنـد   زبان ديروز آزادي نمي. در هر عصري نوعي زبان خاص خودش را دارد
هـا فعاليـت    نگاري آزاد و ديگر حوزه ي روزنامه مشكل اساسي نزد آزاديخواهان معاصر كورد، آنهايي كه در حوزه

تولد عقلي آزاد در جهان امروز به شـدت در پيونـد بـا    . ديدي براي آزادي استكنند، فقدان بنيان تئوريك ج مي
بلكـه آزادي    در پيونـد بـا آزادي مطبوعـات نيسـت؛    » آزادي انديشـه «. توان تأمل مجدد در اين مفهـوم اسـت  

 توانم بگويم كه يك شرط ابتدايي آزادي انديشه است ولي يكي از مطبوعات صرفاً يكي از شروط آن است و مي
دانـد انسـان چيسـت مسـلماً      اي كه نمي تر آزادي انديشه توانايي عقل در آزاد بودن است؛ اما جامعه شروط مهم

سـخن گفـتن در مـورد آزادي كـه بـه معنـاي       . تواند سـخني از آزادي انسـان و آزادي عقـل هـم بگويـد      نمي
كردن پيوند مـا بـا تكنولـوژي و     تئوريزهي انسان ما با خدا، تئوريزه كردن پيوند ما با طبيعت،  كردن رابطه تئوريزه
ي انسان اسـت در ارتبـاط بـا تأمـل      ما با كار و توليد است، تماماً وابسته به پرسش ما از واژه  كردن رابطه تئوريزه
عباراتي از قبيل آزادي مطبوعات، آزادي زنـان يـا آزادي انديشـه كـاملاً     ... ي اخلاق است  ي ما بر وظيفه دوباره
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به طور خلاصـه بـراي آن   . چ خواهند بود اگر مجدداً بر  روي مفهوم آزادي و تأمل در آن كار نكنيممعنا و پو بي
در قـرن بيسـتم كـه قـرن     . خورنـد  كه آزادي را بفهميم از اين پس مجموعه شعارهاي سياسي به دردمان نمـي 

مـا در طـول تـاريخ    . ده اسـت هاي توتاليتر بود، اين بازي عقل ما را از تفكـر در مـورد آزادي دور كـر    ايدئولوژي
» انسان دينـي » «انسان سياسي«تاريخ ما در طول مسير خود . ايم خودمان به فكر نكردن به آزادي عادت كرده

كسـي  » انسـان آزاد «. ها آزاد نيستند به نظر من هيچ يك از اين نوع انسان. توليد كرده است» انسان سنتگرا«و 
عقـل  «و » عقـل اخلاقـي  «عقـل آزاد بـدون نقـد    . شـود  ن ساخته ميي نقد اشكال ديگر انسا است كه بر پايه

اما تراژدي اينجاست كه آنچه در موضـعي هجـومي   . آيد مان بدست نمي كنوني» عقل زيباشناختي«و » سياسي
اخلاق تقليدي كه هرگز زيرپايش لـزران نشـده   . ها هستند دائماً در حال فعاليت است دقيقاً همين نوع عقلانيت

هاي زنـدگي   ي كلمات و رفتارها و برنامه دهد و در همه شدن جامعه را گسترش مي اخلاق س از بياست مدام تر
بـرد، سياسـت    ي بزرگ خود تكراري و خودهمگاني كـردن بـه سـر مـي     عقل سياسي در چرخه. ما حضور دارد

دقيقـاً  . ق اسـت گيرد كه شبيه ساختار دين و اخلا كوردي به تدريج ساختاري غيرقابل تغيير و سخت به خود مي
كنند كه يك منطـق فكـر كـردن و يـك      به همان شكلي كه دين و اخلاق همواره يك نوع انسان را توليد مي

. شـود  دقيقاً همانگونه كه اگر دين و دين به جنگ هم بروند به غير از دين حاصـل نمـي  . ي برخورد را دارد شيوه
دروغي بزرگ است اگر . كنند همديگر را كپي مياي تبديل شده كه دوست و دشمن در آن  سياست هم به بازي

ي  بـرعكس، كـل حـوزه   . ي ميهني كپُي يكديگرند بگوييم در درون سياست كوردي تنها حزب پارتي و اتحاديه
هر آنچه در اين بـازي بدسـت آيـد حـال بـه      . كند را در كوردستان توليد مي) اين هماني(سياسي اين همانندي 

» انسان سياسـي «از اينجا . آن، محصول همان ساختار عقلي و اخلاقي است نوعي دوست قدرت باشد يا دشمن
سياست متفاوت و جداگانه در كوردستان تنها زماني حاصل خواهد شد كـه  ... به طور كلي يك نوع انسان است 

مهمـي  ي  ما امروز در مرحله. اي طولاني و عميق از تفاوت و تمايز را با خود سياست داشته باشيم از قبل مرحله
توانيم اخلاق را  توانيم دين را اصلاح كنيم، با اخلاق نمي كنيم كه در آن با دين نمي از تاريخ خودمان زندگي مي

هايي كـه در   ي آن حرف از اين رو همه. توان سياست را محكم نگه داشت سرپا نگه داريم و با سياست هم نمي
اثرنـد و در چرخشـي ناآگاهانـه حـول هـيچ       فايده و كم بيشود  ها در مورد سياست زده مي ها و تلويزيون روزنامه

گيرد كه اخلاق را با اخلاق و ديـن را   ي پوسيده صورت مي ها در درون آن پيله ي تلاش گردند؛ چرا كه همه مي
هـاي   اي از شيوه نيازي نيست كه به نقد شكلي از اشكال ياشيوه. كنند با دين و سياست را با سياست اصلاح مي

يعني بايد اين بـازي را از  . ق و سياست بپردازيم، بلكه بايد از خود اخلاق، دين و سياست انتقاد كنيمدين و اخلا
ي خـود   اي بزرگ و دروني، كه ابتدا در حوزه ها بدون مبارزه اين حوزه. اي به آنها بدهيم نو بسازيم و وظايف تازه

اگر دركي عميق ايجاد نشود كه . و نوآور تبديل شوند اي تأثيرگذار توانند به بازي دهد، نمي كردن روي مي تئوريزه
تواند بيش از اين دينـي خـوب،    ي ما نمي آزادي را قبل از دين و قبل از اخلاق و قبل از سياست قرار دهد جامعه

ريزي كـه در   هاي جهاني را پي اهميت كار كانت در آن بود كه  بنيان. اخلاقي خوب و سياستي خوب توليد كند
خدا نزد كانت مخلوقي نامرئي و غيبي نيست كـه اجبـاراً وراي   . كند از آزادي به سمت دين حركت ميآن انسان 



 ي عقل آزاد درباره

116 

نـزد  . كنـد  بلكه كانت خدا را در پرتو آزادي انسـان تفسـير مـي   . ما قرار دارد و  با  زور روي سرمان ايستاده است
رسـاند؛ اخـلاق هـم از آزادي جـدا      يكند؛ بلكه اخلاق است كه ما را به ديـن م ـ  كانت، دين اخلاق را توليد نمي

انسـان  . انسان اگر از آزادي، قراردادي فراهم نكرد بدان معناست كه در اخلاق هم پيماني نخواهد بسـت . نيست
  اگر آزاد نباشد آن اخلاقي كه اخذ كرده. تواند ديندار يا سياستمدار يا با اخلاق باشد بايد ابتدا آزاد باشد، سپس مي

اين تغيير و تحول اسـتراتژيك در تـاريخ شـرق    . شدن اسارت در درون اوست بلكه دروني اخلاق خودش نيست،
ي اخلاق آن گونه كـه كانـت    در شرق اخلاق به دين گره نخورده و دين به صورت ضميمه. اتفاق نيفتاده است

بـاره و مسـتقيم   به همين دليل است كه فقدان اين انقلاب كانتي، يا وجود جهشي يك. انجام داد، در نيامده است
هاي مهم كانت در روشنگري را بپذيريم به صورت عامل اصـلي   به سمت انقلاب ماركسيستي بدون آنكه درس

را كنـار  » انسان ديني«نتوانست  در شرق ماركسيسم . مشرق زمين در قرن بيستم در آمده است  تراژدي هولناك
. را در جـايش نشـاند  » انسان سياسـي «را كنار زد و » انسان ديني«را جايگزينش كند؛ بلكه » انسان آزاد«زند و 

گردد كه ماركس را بدون كانت پذيرفتند، در حالي كه گـرفتن مـاركس    علت اين افول بزرگ به اين نكته بر مي
بدون كانت، مانند اختيار كردن پراكسيس روشنگري بدون اخذ عقل روشنگري است يـا ايـن كـه بـه مثابـه در      

مـاركس در فرهنـگ شـرق بـدون     . يته بدون در دست گرفتن روح مدرنيته اسـت هاي مدرن دست گرفتن سلاح
ي  تلاش مـا در شـرق بـراي جـدا كـردن ماركسـيزم از ريشـه       . يافت كانت وجودي ندارد و موجوديت هم نمي

. ي حزبـي كنـد   توانست مبـارزه  روشنگري آن، ماركسيسم را به يك ايدئولوژي سطحي تبديل كرد كه صرفاً مي
هاي فكري را با مرگ مواجـه كـرد و آن را    ي قدرت ي حزبي، همه ي جنگ و مبارزه سم به فلسفهتغيير ماركسي

ي كـاملاً   ي آزاد توليد كند حـزب و نويسـنده   به نوعي ايدئولوژي ديني تغيير داد كه به جاي آن كه عقل و اراده
و سياست قبل از مفهـوم آزادي  ي ما دين و اخلاق  به همين دليل است كه تا به حال در جامعه. دگم توليد كرد

ايـن نقـد صـرفاً زمـاني آغـاز      . شود شود كه نقد ساختاري آغاز  آزادي از آنجايي شروع مي. اند و دارند قرار داشته
اي كه خودش را تئوريزه نكرده باشـد و ماهيـت    آزادي. كردني نو را بياغازد شود كه آزادي فرايند خود تئوريزه مي

  . ز ماهيت ستم هم چيزي نخواهد فهميدخود را درك نكرده باشد ا

سخن گفتن در مورد آزادي بـدون درك  . فهم ستم در پيوند با فهم آزادي و تغييرات مداوم آن است
بـراي آزادي تنهـا از طريـق ابـراز تنفـّر از سـتم و         مبـارزه . و فهم فراگير و نو از آزادي حاصلي نخواهد داشـت 

تواند از اسـارت   هر اسيري مي. شود بلكه از فهم خود آزادي شروع مي .شود هاي نظام آغاز نمي كردن زشتي فاش
فكر كردن به آزادي هـم از  . توانند به آزادي فكر كنند توانند آزاد باشند كه مي خود بيزار شود  اما تنها كساني مي

آن اوهـام را  شـود كـه    هايي شروع مي از كنار زدن آن ايدئولوژي. شود طريق كنار نهادن اوهام آزادي شروع مي
هـاي   از اينجاست كه عقل آزاد پيش از هـر چيـز اوهـام عقـل، واژگـان بـدون محتـوا و روش       . اند درست كرده

مملو از اشكالي از آزادي اسـت  . ي اسير همواره مملو از وهم آزادي است جامعه. كشاند كوركننده را به چالش مي
بزرگتـرين اشـتباهات تـاريخ    «: گويد  ه آيزا برلين ميهمانگونه ك. شوند كه آزادي نيستند و مثل آزادي ظاهر مي
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ي مدني در كوردستان، و رشد نوعي اريستوكرات نوين  عدم تحقق جامعه» .ي فهم آزادي است بشريت در حوزه
ي سياسي و اجتمـاعي، نشـان    ي روشنفكران از مفهوم تغيير و گسترش سلفيت نوين در حوزه و روگرداندن همه

نگاري آزاد ما، فرهنگ ديگري بـراي فكركـردن متولـد نشـده      در روزنامه. اين دوره است از فقدان عقل آزاد در
ي هفتاد فراتر رفتـه باشـد    شناختي نو كه از روح حاكم بر دهه در خيال انسان كورد هنوز يك حس زيبايي. است

بينـيم كـه آسـمان     يهايي را م ـ اكنون هم هنوز چه بسيار اشعار و ادبيات و هنر تخيل. كاملاً شكل نگرفته است
اما . ي ادبيات و هنر، برخي از درها را شكسته است البته خيال انسان كورد در حوزه. اند ي هفتاد را رها نكرده دهه

يابند هنوز در درون امواجي بزرگ از بازگشت  روح آن زيبايي شناسي مدرني كه گهگاه اينجا و آنجا گسترش مي
شروع شده بيگانگي فكري و اخلاقـي انسـان    90ي  ها كه در دهه ب رسانهانقلا. كنند به ادبيات تقليدي كار مي

ي مدرن به جاي آنكه به مكاني براي تفكـر آزادانـه تبـديل شـود بـه       رسانه. اند كورد را به حد خوفناكي رسانده
و كنند  مكاني براي پراكسيس و ظهور احساسي اوليه نسبت به آزادي تبديل شده كه در آن چيزي احساس نمي

هـا عميقـاً بـه معنـاي آزادي فكـر       شود كه ديگر انسان آزادي دروغين باعث مي. نيازي هم به فكر كردن ندارند
هاي بزرگ سلطه و ستمكاري مدرن اين است كه از شكل و ظاهر آزادي نوعي احساس  يكي از تاكتيك. نكنند

ي آزاد در نيامـده   و بـه صـورت اراده   دهد كه دروني نشـده  يعني نوعي از آزادي هديه مي. كند تصنعّي ايجاد مي
در غرب، . ي معاصر اشكال مختلفي دارد و باعث شد كه انسان اسارت خود را عين آزادي درك كند سلطه. است

نسل اول فيلسوفان مكتب فرانكفورت و بعدها كساني مثل ماركوزه و دلوز و گيتاري به شكلي دقيق و طـولاني  
در مشـرق زمـين ايـن    . انـد  سخن گفته» احساس آزادي«كردن با  ن در بازيي مدر هاي جامعه در مورد توانايي

اي طبايع ديگر هم به خـود گرفتـه كـه برخاسـته از احسـاس دينـي،        هاي غربي مجموعه بازي در كنار تكنيك
ي مدرن نزد ما باعث خلق نوعي احساس به آزادي شده اسـت كـه از    حتي خود رسانه. اي و قومي هستند قبيله

هاي جديد بعد از قيام نوعي احساس تصنعي نسـبت بـه آزادي را بـا     تولد رسانه. اند آزادي ريشه نگرفتهتأمل در 
ي كوردي در زمـان مبـارزات پـارتيزاني     رسانه. ي وهم بنا شده است خود به همراه آورد كه تا حد زيادي بر پايه

ي  هاي بيـرون از حيطـه   و روزنامه و سايت هاي غيرحزبي اما بعد از قيام رسانه. رمزي از رموز آزادي سياسي بود
. كنند گيرند و همان احساس تصنعي را ايجاد مي كنترل قدرت، همان نوع رمزيت مربوط به آزادي را به خود مي

هـا،   نگـاري امـروز، از طريـق سـايت     در بطن روزنامـه . اين نوع احساس از آزادي موازي با تولد تفكر آزاد نيست
بايـد آگـاه باشـيم كـه آزادي     . كننـد  ش از آن كه فكر كنند احساساتشان را تخليه مـي هاي چت، مردم بي دراتاق

احساس با آزادي عقل يكي نيست، آزادي احساس احتمال فوران و يا افول ناعقلانيت بزرگي را در خـود پنهـان   
فنـاكي را بـا   كند كه ممكن است سلطه و ستم بسيار خو آزادي غير عقلاني، اين نگراني را ايجاد مي. كرده است

اگـر بـروز   . از احساس را نبايد به قيمت كنار نهادن عقل ادا كـرد ) تعبير(حق برداشت . خود به همراه داشته باشد
احساسات به جايي برسد كه اصول فكري، اخلاقي و زيبايي شناختي جديدي را توليد نكنـد و مواضـع جديـدي    

. احساسات ما حـق بزرگـي بـراي آزاد بـودن دارنـد     . دياب براي عقل ايجاد نكند به نوعي جنون جمعي خاتمه مي
ها از يكديگر اين حق را دارند كه به زبان بيايند، اما اگر با بازكردن دهان نتوانسـتند آزادي را بـه زبـان     نارضايتي
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ي  ي تفكـر بـه شـيوه    فكر و خلاقيت و تأمل تبديل كنند، اگر نتوانستند به انسان كمك كنند از يك نوع شـيوه 
تواننـد بـه صـورت اعمـالي      ي آزاد نيستند و مي غيير موضع دهند، پس بدان معناست كه محصول ارادهديگري ت
آزادي احساسات اگر نتواند اخلاقي نو بنياد نهد و تعريف و حد و مرز و حقي براي آن تعيين . آيند آميز در خشونت

آزادي بايد  مسير خـودش  . خود را آغاز كندشود با ابزارها و اخلاقيات تقليدي، جنگ  پس از مدتي ناچار مي  كند،
احسـاس آزاد اگـر ارزش   . اما نبايد راه خودش را با عقل تقليدي و اخلاق تقليـدي اشـتباه بگيـرد   . را تجربه كند

ديگـر  . تواند فكر و اخلاق را تغييـر دهـد   جديدي به همراه نداشته باشد و از مسير تفكر و انديشه گذر نكرد، نمي
ي  اراده«به ايـن معنـا ديگـر    . ها و هنجارهاي اخلاقي تقليدي پيش ببرد اش را با همان ارزش هناچار است مبارز

نيسـت بـه ناچـار بـه     » ي آزاد اراده«كند از آن رو كه برخاسـته از   ي كورد كار مي كه در ميان جامعه» اي آزادي
بخشد در خدمت اخلاق  وردي ميي ك ي مدرن به جامعه اي كه رسانه اين نوع آزادي. برد اخلاق تقليدي پناه مي

در شرايط فقـدان فكـري كـه روي آزادي كـار كنـد هـر       . تقليدي و عقلي رايج است نه در خدمت آزادي كامل
ي ويرانگر خود و ميل   آزادي ممكن است به آساني به مكاني تبديل شود كه انسان در آن ساديسم و اراده فضاي

اي بـراي   تواند مانع از تبديل آزادي به حوزه صرفاً عقل آزاد مي. كنددار كردن ديگران را در آن اعمال  به جريحه
اگر آزادي با فكركردن پيوند نخورد و بـا احتـرام عميـق بـه گونـاگوني و      . رشد شر و ساديسم درون انسان شود

 شـود كـه انسـان بـدون هـر نـوع ارزش و       ها ارتباط نيابد، در خاتمه به جنگي منتهي مـي  بودن ديدگاه نامتناهي
منطـق فحشـا و   . كننـد  ها بـر پـا مـي    محدوديتي، به نام اخلاق و سياست و فرهنگ تقليدي در تضاد با ديگري

هاي اخلاق تقليـدي   ي سطوح فعال است، شاهدي است براي بنيان هاي كوردي در همه آبروريزي كه در رسانه
بخشد بـه فضـايي    به آدمي مي ي مدرن آن فضاي آزادي كه رسانه. كنند ها بر اساس آن عمل مي كه اين رسانه

ي كـورد تبـديل    انگيـزي درون انسـان نينديشـنده و عقـل نينديشـنده      ي روح فتنه براي افسار گسيختن آزادانه
كنند تا سـحر و جـادوي آن    ها را در همين راستا هدايت مي قدرت حاكم كوردي هم آگاهانه اين رسانه. شود مي

هر آنچه مدرنيته به دنياي ما بخشيده به شكلي تراژيك در . باطل كندتواند به مردم ببخشد را  نوع آزادي كه مي
  . مĤبانه عقل قرار گرفته است خدمت جهل و توليد ساختاري سلفي

هاي آزاد همگي محل ترديد خواهند بود مگر زماني كه به  نگاري آزاد و رسانه ي روزنامه از اينجا واژه
  . شناسي قرار گرفته باشد  كردن و تفكر و حقوق ر مبناي تئوريزهبيني متفاوت كه ب مكاني براي رشد نوعي جهان

آن كـس كـه در مقابـل    . در هرجايي كه فعاليت عقل را شاهد نباشيم آزادي را هـم نخـواهيم ديـد   
ها و اخلاقيات تقليـدي   هر آنكه با ارزش. تواند آزاد باشد نويسي زانو بزند و تسليم شود نمي نگري و ساده سطحي

آزادي، از تفكـر و انديشـيدن،   . كنـد  روزگار كنوني را قرائت كند، زمان و عصرهاي بر باد رفته را از نو تكرار مـي 
اي كه در آن فكر كردن رواجي نداشـته باشـد و    چرا كه جامعه. اي كنار نكشيده است عميق بودن و نوگرايي ذره

تواند پذيرشي نسبت بـه آزادي   سطحي بودن و ظاهربيني در آن ساكن باشد و در فكر و اخلاق نوگرا نباشد نمي
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